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  چكيده
هـاي اعجـاز ايـن    هاي بلاغي آيات قـرآن كـريم كـه از جنبـه    ظرافت

آيد، از ديربـاز مـورد بررسـي دانشـمندان     كتاب جاودانه به شمار مي
ــوده   ــي ب ــوم قرآن ــرآن كــريم،  اســت. يكــعل ي از مباحــث بلاغــي ق

) است كه بـه عنـوان يـك حـوزة نـوين،      Stylisticsشناسي ( سبك
آوردهاي علم بلاغت، با معيارهـاي جديـد    گيري از دستضمن بهره

 پردازد. هاي سبكي قرآن ميبه بررسي جلوه

ــا روش توصــيفي  ــه حاضــر ب ــر اســاس معيارهــاي  تحلـ    مقال يلــي و ب
هـاي ادبـي سـوره قيامـت، در چهـار      بررسي زيبـايي شناسي، به  سبك

ــه اســت.    ــي و تصــويرپردازي پرداخت ــايي، تركيب ــي، معن ســطح آواي

                                                 
 M-shahbazi@araku.ac.ir                  استاديار گروه زبان وادبيات عربي دانشگاه اراك.  1
  . دانشجوي دكتري زبان وادبيات عربي دانشگاه اصفهان (نويسنده مسؤول)2
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گر آن است كـه اسـاليب ادبـي تكـرار، تقـديم و      پژوهش حاضر بيان
هاي سبكي اين سوره ترين ويژگيتأخير، حذف و التفات، از برجسته

مهمـي در  هـاي تفسـيري   هـا دلالـت  است و هر يـك از ايـن اسـلوب   
راستاي اهداف كليّ سوره دارند. تناسب و انسجام آيات با يكـديگر  
و همگــامي موســيقي و نغمــة عبــارات بــا تصــاوير، از ديگــر ظرائــف 

 .بلاغي اين سوره مبارك است

 
ــدي:   واژه ــاي كلي ــورهه ــبك  س ــت، س ــت،  قيام ــي، بلاغ شناس
  . هاي تفسيري دلالت

	
  مقدمه

علوم بلاغي در ميان علماي گذشـته، تـلاش در   گيري و رشد هاي مهم شكلاز انگيزه
ي بـا اسـرار فصـاحت آن را تسـهيل     وضع قوانيني بود كه درك رموز اعجاز قـرآن و آشـناي  

تر شده و علاوه بر قرآن كريم، پژوهش در اين علوم وسيع نمود كه با گذر زمان، گسترة مي
خ و سـرازير شـدن ميـراث    هاي بلاغي با گذر از مسير تاري متون ادبي را فرا گرفت. پژوهش

هـا، راه تكامـل بـه خـود گرفـت و در قالـب آثـاري مـدون و         علمي ديگر ملل چون يونـاني 
دلائـل  ق)،  466خفـاجي (  سـرّ الفصـاحة  ق)،  337قدامة بن جعفر ( نقد الشعرارزنده، نظير:  

ايـن   ق)، و نظاير آن خود را نشان داد. اهتمام غالـب  471جرجاني ( الاعجاز و اسرار البلاغه
هـاي سـاير   هاي ادبي، ساختارهاي گوناگون زبان قرآني و زيباييتكنيكها بررسي پژوهش

 متون بود. 

هـاي زيباشـناختي متـون كـه در     هاي معاصـر (سـده نـوزدهم) پـژوهش    با ورود به سده
هـاي نـويني گـام نهـاد كـه      پذيرفت، بر عرصهچهارچوب قوانين بلاغت كلاسيك انجام مي

هـاي ايـن   ) از جمله شـاخه Stylisticsشناسي ( شناسي بود. سبكاي زبانهمتأثّر از پژوهش
ــ  1865بناي آغازين اين علم به دست دانشمندي به نام چـارلز بـالي (  ها بود. سنگ پژوهش

م)، از شاگردان سوسور، نهاده شد. اين دانش نوپا كه به توصيف توانش زبان، بررسي 1947
پـردازد، پيونـدي اسـتوار بـا     أثير آن بر مخاطب ميهاي يك محصول ادبي و ميزان تويژگي
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و آورد زبـان  شناسـي بـه محصـول و دسـت    شناسـي دارد بـا ايـن تفـاوت كـه در سـبك       زبان
، 2003شود و نه بـه خـود زبـان. (ربابعـة،     هاي اداي آن و آثار آن بر مخاطب توجه مي شيوه
  ) 9ص

سيك نيست و به نوعي آوردهاي بلاغت و نقد ادبي كلاتأثير از دستشناسي بيسبك
يافتة اين دو علـم دانسـت امـا ابـزار نقـدي ايـن دو دانـش و        رسيده و تكامل بايد آن را ثمره

ديگـر  هـاي بنيـاديني بـا يـك    گيرند، تفاوتهايي كه براي ارزيابي متون از آن بهره ميشيوه
  اند:دارند كه موارد زير از آن جمله

و ثغـور مباحـث آن بـر پايـه منطـق ارسـطويي       مباني علوم بلاغي و تعيين حدود  الف)
شناسـي تعريـف   شناسـي در چهـارچوب زبـان   استوار است، در حالي كه بنيان نظـري سـبك  

  گشته است.
پـردازد، در  هاي بلاغي، به بررسي فنون بلاغي صـرفاً در متـون ادبـي مـي    پژوهش ب)

كي، آن را در سـب  آماري يـك ويژگـي   شناسي علاوه بر در نظر داشتن جنبه حالي كه سبك
  دهد.انواع متون مورد بررسي قرار مي

هاست (به جز مسألة فصـل  هاي بلاغي بررسي جملات و شاهد مثالمعيار پژوهش ج)
هاي بلاغي جدا از نظام كلّـي مـتن بررسـي    ها پديدهو وصل در علم معاني). در اين پژوهش

هاست، در حـالي كـه   آن ) بعد غالبatomismاي (شود؛ به تعبير ديگر، ويژگي تجزيهمي
شناختي، يك ويژگي سبكي در مجموع كليّ متن و در يـك منظومـه   هاي سبكدر بررسي

)، system) و نظـام مـتن (  structureشـود كـه در آن سـاختار (   تحليلي مد نظر گرفته مي
) و گشـتاري  distributionism)، قواعد توزيعي (relationismارتباط و پيوند عناصر (

)transformational rulesنظر قرار مي 67-70، ص2003گيرد. (مصلوح، ) مد(  
تحليلـي  ـ ـبا توجه به مطالبي كه بيان شد، در مقاله حاضر تلاش داريم با روش توصيفي

هـاي بلاغـي و   هـاي ادبـي، ظرافـت   شناسي كه به كشف زيبـايي و با تكيه بر معيارهاي سبك
بررسـي سـوره قيامـت در چهـار سـطح آوايـي،       هاي نوآوري در متون اهتمام دارد، بـه  جنبه

هـاي سـبكي ايـن سـوره مبـارك روشـن       معنايي، تركيبي و تصويرپردازي بپردازيم تا جلـوه 
هـايي  شناسي در پژوهشهاي ادبي كلام وحي از نگاه سبكگردد. قابل ذكر است كه جلوه

جملـه ايـن    به انجام رسيده است و خوشبختانه روز به روز در حال دامن گسـتردن اسـت. از  
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)، 2001(عبـدالغفار،  » السجع القرآني: دراسـة أسـلوبية  «توان به مواردي چون: ها ميپژوهش
مستويات التحليل الأسلوبي: دراسة تطبيقيـة  «)، 2007(بشير، » ملامح أسلوبية في سورة القمر«

)، 1389(حسـنعليان،  » شناسـانه سـوره مـريم   بررسـي سـبك  «)، 2014(شراره، » علي جزء عم
  ه.ش) و غيره اشاره كرد. 1391ان، (خاقاني و جليلي» ات أسلوبية في سورة الرحمنومض«

ها به بررسي مختصات سبكي آيات زبان وحي اهتمـام داشـته و   هريك از اين پژوهش
شـناختي سـوره قيامـت     انـد. در بـاب تحليـل سـبك    هاي بلاغي آيـات را تبيـين نمـوده   جلوه

ريم اين مختصر گامي بسيار خـرد در ايـن راسـتا    پژوهشي مستقل ملاحظه نگرديد كه اميدوا
  باشد.

  
  مفاهيم پژوهش .1
 . مفهوم سبك1-1

گري اسـت. صـاحب العـين    در زبان تازي به معناي ريختن فلز در قالب ريخته» سبك«
السبك تَسبيككُ السـبيكةَ مـن الـذهب والفضـة، تـذاب فتفـرغ فـي مسـبكةَ مـن          «گويد: مي

پاره نقره گداخته را گويند ولي ادبـاي  » سبكيه«و  )787، ص 2ج ،1414(فراهيدي، ». حديد
اند و تقريبـاً آن را  قرن اخير، سبك را مجازاً به معني طرز خاصي از نظم و نثر استعمال كرده

روش خـاص  «اند. در اصطلاح ادبي مقصـود از سـبك،   اروپائيان نهاده» Style«استيل برابر 
(بهـار،  ». باشـد تركيب كلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير ميادراك و بيان افكار به وسيله 

  ) 16، ص1349
هاي كاربرد زبان، بيش از همه بـه زبـان در   ) از ميان گونهStylisticsشناسي (سبك«

دهد و بخـش عمـده پـژوهش در ايـن شـاخه مطالعـاتي بـر شناسـايي         ادبيات توجه نشان مي
، 1388(فتـوحي،  ». ؤلّـف متمركـز اسـت   هاي ادبي، زبان شخصـي و فرديـت خلّـاق م   سبك
تـر نيـز اشـاره شـد، بـا      كه پيش) اين دانش نوين، دانشي مستقل و جزئي نبوده و چنان24ص

سـبك،  «نويسـد:  مي» سبك«علوم و فنون مختلف در ارتباط است. شميسا در چيستي مفهوم 
يـا   خورد. اين وحدت، از يك روح يـا ويژگـي  وحدتي است كه در آثار كسي به چشم مي

هاي مشترك و مكرّر در آثار كسي است و از عوامل و مختصـات تكـرار شـونده و    ويژگي
 )16، ص1373(شميسا، ». شودجلب نظر كننده ناشي مي
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هـاي بسـياري دربـاره    هـا سـر بـرآورد، سـؤال    گفتني است از آن زمان كه اين پژوهش
نظـران  صـاحب  هاي پژوهش در باب آن مطرح گشت و هر يك از  و حوزه» سبك«ماهيت 

اين حوزه، چون بالي، شـبترز، ريفـارتر و ديگـران، چهـارچوب مجزايـي بـراي خـود طـرح         
و چگـونگي آن بـه حـدي اسـت كـه ويلـي       » سـبك «كردند. اين اختلاف در تعيين ماهيـت  

 linguistischخــود ( شناســينظريــه ســبك) در كتــاب willy sanders( ســاندرس

stiltheorieها بر چهـار  دهد. غالب اين تعريفبك ارائه مي)، بيست و هشت تعريف از س
  )21-22، ص2003محور اساسي اضافه، گزينش، انحراف و توقّع، تأكيد دارند. (ربابعة، 

اي گيري از امكانات زباني است، بـه گونـه  ، چگونگي گزينش و بهره»سبك«در واقع 
آينـد كـه عمليـاتي    شـود. ايـن فر  كه يك متن ادبي از ديگر انواع آن متمايز جلـوه داده مـي  

گر متن ادبي است، با انتخاب معجم واژگاني خاص، قواعد نحوي آگاهانه از سوي آفرينش
)Grammatical Selectionشود. شـايان توجـه   )، صرفي و معنايي مورد نظر، ظاهر مي

ر مـتن از عناصـر سـبكي بـه شـمار      گ ـاست كه هر نوع انتخاب و گزينشي از سوي آفـرينش 
  ) 37-38، ص1992صلوح، آيد. (ر.ك. م نمي

ــارگريزي         ــاح و هنج ــوان انزي ــا عن ــبكي ب ــر س ــاه از عناص ــه گ ــت ك ــر اس ــل ذك قاب
)Deviationشود كه در بلاغت كلاسيك با عنـوان مخالفـت قيـاس و خـروج از      ) ياد مي

شده است. هر يك از اساليب بلاغي و عناصر زيباشـناختي متـون ادبـي را    اصل، نام گذاري 
اف كلام از حالت طبيعي زبان دانسته و معيار سـبكي بـه شـمار آورد    توان بخشي از انحرمي

  آورد. نواختي و فرسودگي بيرون ميكه ضمن بالا بردن توانايي زبان، آن را از يك
  

  شناختي متن. تحليل سبك1-2
شناسي محور پژوهش، عناصر دروني يك پديده ادبي است كه هاي سبكدر پژوهش

گـر در ايـن   دهد؛ به بيان ديگر، تحليـل را به خود اختصاص ميگر ترين اهتمام پژوهشبيش
واسطه با متن ادبي و عناصر درون متنـي،  كند كه با تعامل مستقيم و بيمنهج نقدي تلاش مي

يرونـي چـون: زنـدگي صـاحب اثـر،      هاي هنري متن گام نهـد؛ از ايـن رو عناصـر ب   به عرصه
هـا بـا   ها سهمي ندارند. ايـن پـژوهش  سيهاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي در اين برر سياق
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محور قرار دادن سطح آوايي، سطح معنايي، سطح تركيبي، سطح تصويرپردازي، به بررسي 
  پردازند.و تحليل متون مي

  
  . سوره قيامت1-3

هـاي مكّـي بـه شـمار     سوره قيامت، هفتاد و پنجمين سوره قرآن كريم است و از سوره
 كه مضمون غالب آيات آن، توصيف رسـتاخيز و هنگامـه  آيد. اين سوره چهل آيه دارد مي

فـس لوامـه آغـاز شـده اسـت كـه       عظيم قيامت است. سوره با سـوگند بـه روز رسـتاخيز و ن   
) 149، ص8، ج1999دهد. (درويـش،  اي از حسن تقسيم و تناسب در بيان را نشان مي نمونه
  بندي موضوعات اين سوره به شرح زير است: تقسيم

   عرفي روز قيامت و هشدار به فرا رسيدن آن،م 1-5آيات  
   هاي قيامت،توصيف صحنه 6-15آيات  
   در چگونگي دريافت وحي،» ص«هدايت حضرت رسول 16-19آيات  
   ذكر حال مؤمنان و مشركان در قيامت، 22-25آيات  
  ترسيم لحظات پاياني زندگي انسان و لحظه احتضار، 26-30آيات  
   شرح حال كافران منكر معاد، 31-35آيات  
   توصيف آفرينش مجدد انسان و قدرت الهـي در احيـاي وي در    36-40آيات

  قيامت.
 

 شناختيهاي بلاغي سورة قيامت با رهيافت سبك. تبيين ظرافت2

  )phonostylistic. ساختار آوايي واژگان (2-1
ه مخاطب را مجذوب خود نظام آوايي آيات قرآن كريم، از نخستين سطوحي است ك

تـرين  اي كـه كوچـك  نمايد. اين نظام با ساختار معاني پيوندي ناگسستني دارد، به گونـه مي
از ويژگي ايـن زيبـايي   «دهد. تغيير در بعد معنايي، ريتم و طنين موجود در آيات را تغيير مي

مير آدمـي را  ها را به خود جلب نموده و ضواژگان و نظام صوتي اين است كه توجه و نگاه
، 1410(عبـدالعال،  ». آميـزد نمايد و دين و هنر بياني را با حـواس انسـاني درمـي   تحريك مي

  )20ص
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توان تناسب ميان الفاظ و معاني را كشـف  با بررسي نظام آوايي آيات سوره قيامت مي
پـردازيم. بـراي   نمود؛ از اين رو در اين قسم به بررسي ساختار هجـايي برخـي از آيـات مـي    

آيد، نشان ها را با علائم اختصاري كه توضيح آن در زير ميسهولت در كار، هر يك از آن
  دهيم:مي

  (صامت + حركت كوتاه)» ص ح«هجاي كوتاه: 
  (صامت + حركت بلند)» ص ح ح«هجاي متوسط باز: 

  (صامت + حركت كوتاه + صامت)» ص ح ص«هجاي متوسط بسته: 
  حركت بلند + صامت) (صامت +» ص ح ح ص«هجاي بلند بسته: 

(صامت + حركت بلند + صامت + صـامت)  » ص ح ص ص«هجاي بلند مزدوج بسته: 
  )40، ص1980(ر.ك. شاهين، 

  (لا أق سِ م بِ يو مل قِ يا م)»: لاَ أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ «) 1آيه 
 ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح.

  تا و تعداد هجاي متوسط باز و بسته هر كدام دو مورد است. 5تعداد هجاهاي كوتاه 
)»: وَلاَ أقُْسِمُ ʪِلنـَّفْسِ اللَّوَّامَةِ «) 2آيه  ل لو وا مبِن نفَ س لا أق سِ م و)  

ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص 
 ح ص/ ص ح ح/ ص ح.

و متوسـط بـاز دو    5اهاي متوسط بسـته  و تعداد هج 5تعداد هجاهاي كوتاه در اين آيه 
  مورد است.
نسَانُ ألََّن نجَْمَعَ عِظاَمَهُ « )3آيه    (أَ يح س بل إن سا نُ أل لن نجَ م ع عِ ظا م)»: أَيحَْسَبُ الإِْ

ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص 
 ح ص / ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح.

و متوسـط بـاز دو    6و تعداد هجاهاي متوسط بسـته   7كوتاه در اين آيه تعداد هجاهاي 
  مورد است.

) 1رسد. جدول شـماره ( اين نظام هجي با توجه به هر آيه و مفهوم آن متغير به نظر مي
  دهد:بسامد هجايي كلّ آيات شريفه اين سوره را نشان مي
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  )  بسامد هجايي در سوره قيامت1جدول (
نوع 
 هجاها

متوسط متوسط باز كوتاه
 بسته

 بلند بسته
بلند 
 مزدوج

 * 4 140 90 215 تعداد

دهـد،  كـه جـدول بـالا نشـان مـي     با بررسي نظام هجايي آيات اين سوره مبارك چنـان 
گـر ريـتم   تر از ساير انواع هجاهاست كـه بيـان  بسامد هجاهاي كوتاه به شكل معناداري بيش
  تند و متحركّ موجود در فضاي سوره است.

رسد؛ براي نمونـه در  ها مؤثّر به نظر ميبخشي و تغيير صحنهكوتاهي هجاها در سرعت
ـعَ الشَّـمْسُ وَالْقَمَـرُ «اين آيـات:   )، بسـامد بـالاي   7-9(قيامـت:  » فـَإِذَا بـَرقَِ الْبَصَـرُ وَخَسَـفَ الْقَمَـرُ وَجمُِ

مـورد)، بـا    8 مـورد و بسـته   1مورد) نسبت به انواع ديگـر (متوسـط بـاز     14هجاهاي كوتاه (
خـواني دارد يـا در آيـاتي كـه     سرعت دگرگوني عالم و عناصر طبيعت در آغاز قيامـت هـم  

آيد، بسامد هجاهاي متوسط و بلنـد  لحظة سختي مرگ و پايان حيات انسان به تجسم در مي
رود تا حسرت آدمي و سختي لحظات وي به خوبي به تصوير نسبت به هجاي كوتاه بالا مي

   ).27-29(قيامت: » نَّ أنََّهُ الْفِراَقُ وَقِيلَ مَنْ راَقٍ وَالْتـَفَّتِ السَّاقُ ʪِلسَّاقِ وَظَ «درآيد: 
مـورد اسـت. همچنـين در     8و هجاي كوتـاه   9، متوسط باز و بسته 4تعداد هجاي بلند 

ها همراه اسـت،  كه لحن آيات با نكوهش منكران و اقرار گرفتن از آن 40و   37،  36آيات 
رود؛ گـويي قـرآن بـا    هاي متوسـط و بلنـد در سـاختار هجـايي آيـات بـالاتر مـي       بسامد هجا
  ها را انتخاب كرده است.شناسي، نظام هجي متناسب با آنمخاطب
  

 . آواي حروف1ـ1ـ2

نغمه ناشي از تكرار حروف از ديگر عوامل زيبايي ساختار موسيقيايي در آيات اسـت.  
اي باشد كه ذهن، تكرار را دريابد. بايد به گونهالبته قابل توجه است كه فاصله ميان حروف 

تر از حروف انسدادي، ماننـد  ، محسوس»ف«، »ز«، »ش«، »س«تكرار حروف سايشي، مانند: 
تـر از بعضـي ديگـر اسـت،     و غيره است. از طرفي بعضي از حروف خوش» ك«، »ت«، »ب«

وحيـديان كاميـار،   آهنـگ هسـتند. (ر.ك.    هاي بلند كاملاً موسـيقايي و خـوش  مثلاً مصوت
ها لرزش محسوس امواج و نوسان آن در هوا هستند كـه   ) از نظر علمي صوت22، ص1390
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شوند و بخشي از اين نوسانات در گوش بـاقي  در فضا به حركت در آمده و در آن محو مي
گذارنـد. (علـي    هايي چون غم و شادي، امر و نهي، خبر و انشـاء را بـاقي مـي   مانده و دلالت

  )14، ص2000الصغير، 
هاي خـاص شـاهديم. ايـن    در آيات سوره قيامت، كاركرد حروف را در القاي دلالت

حروف با بسامدهاي گوناگون ضمن اثر موسيقيايي خاص خود با معاني در ارتباطند. جدول 
  دهد.) بسامد حروف در اين سوره را نشان مي2شماره (

نسـبت بـه   » نـون «و » ملا«شود حـروف جهـر چـون    چنان كه در جدول زير مشاهد مي
تـري در سـاختمان واژگـان    حضـور بـيش  » كـاف «و » باء«، »حاء«، »تاء«حروف همس چون 

اند، پـس  مرتبه در اين سوره به كار رفته 53و  80دارند. اين دو حرف كه هر يك به ترتيب 
ترين بسامد برخوردارند. اين نوع از حروف بـا صـفت جهـري    از بيش» الف«از حرف مدي 

جا كه آيات معاد با نوعي از انذار ها جلوه خاص دارند و از آنشدت و تحكيم پيامخود در 
تر از حروف ديگر بـه كـار رفتـه اسـت. حـرف      و هول همراه است، اين نوع از حروف بيش

آيد و با قدرت آوايي موجود در آن مفهوم عظمت كه از اصوات تفخيم به شمار مي» قاف«
بـا آواي طويـل   » ياء«و » واو«، »الف«كند. تكرار حروف لين مياين واقعه را به نيكي ترسيم 

  خود در اين موضوع برجستگي خاصي دارد. 
  

  ) بسامد حروف سوره قيامت2جدول (
تكرارحروفشمارهتكرارحروفشمارهتكرارحروفشمارهتكرارحروفشماره

 16 ك 22 1 ض 15 6 د 8 142 الف 1

 80 ل 23 2 ط 16 15 ذ 9 29 ب 2

 40 م 24 4 ظ 17 32 ر 10 27 ت 3

 53 ن 25 16 ع 18 2 ز 11 5 ث 4

 43 و 26 1 غ 19 25 س 12 10 ج 5

 21 ه 27 19 ف 20 1 ش 13 5 ح 6

 40 ي 28 27 ق 21 4 ص 14 4 خ 7
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گيرد؛ بـراي  نغمة خاصي شكل ميديگر دوشي برخي از حروف با يكهمچنين از هم
ــه:  ــاقِ إِلىَ رَبــِّكَ يَـوْمَئِــذٍ كَــلاَّ إِذَا بَـلَغَــتْ التـَّراَقِــيَ وَقِيــلَ مَــنْ راَقٍ «نمون ــاقُ ʪِلسَّ وَظــَنَّ أنََّــهُ الْفِــراَقُ وَالْتـَفَّــتِ السَّ
هـاى گـردن رسـد و گفتـه شـود       )، هرگز! چـون (جـان) بـه چنبـره    26-30(قيامت:  »الْمَسَـاقُ 

افسونگرى (درمانگر) كيست؟ و بداند كه اين (هنگام) جدايى است و ساق در سـاق پيچـد.   
، »راء«به سوى پروردگار توست. در اين آيات از تكرار و تلائم حروف در اين روز، گسيل 

اي برخاسته است كه صحنه كند شـدن نفـس انسـان در حـال     ، موسيقي ويژه»قاف«و » الف«
بيند و بـه  نمايد، زماني كه انسان مرگ را به چشم خويشتن مياحتضار را به نيكي ترسيم مي

  يابد. فراق خويش اطمينان مي
بـديع جنـاس حاصـل     ت كه از تناسب حروف در اين سوره مبـارك، آرايـه  گفتني اس

دهد؛ براي نمونه، تجانس ميان تر جلوه ميآمده كه نغمه و موسيقي دروني آيات را پر رنگ
قسـمتي از ايـن    ، از آن جملـه اسـت.  »مسـاق «و » سـاق «، »فـراق «و » راق«، »ناظرة«و » ناضرة«

كننـد  ني آيات دانست كه از نظمي خاص تبعيـت مـي  موسيقي را بايد در تناسب حروف پايا
-ها روشن مـي لاي بندها و آهنگكه تنها تناسب لفظي نبوده و نظم معنايي خاص را در لابه

) براي نمونه در آيات زير با تقديم و تأخير در اجزاي 239، ص1968  سازند؛ (بنت شاطيء،
اَ ʭَظِرَةٌ وَوُجُـوهٌ يَـوْمَئـِذٍ  وُجُوهٌ « اند:ها با دقت خاصي هماهنگ گشتهآيات فاصله ِّđَضِرَةٌ إِلىَ ر َّʭ ٍيَـوْمَئِذ

  )22-25(قيامت:  ».ʪَسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُـفْعَلَ đِاَ فَاقِرَةٌ 
  

  . تكرار 2ـ1ـ2
در حقيقت باز آوردن يك لفظ، عبارت يا آيات قرآني است كه سبب ثبوت معنـا در  

پديـده در قـرآن بـه شـكل تنـاوب حركـت و       گردد. ايـن   ذهن مخاطب و جلب نظر وي مي
شـود.  سكون، تكرار شئ در فواصل مساوي، و يا در اعاده لفظ يـا معنـايي واحـد ديـده مـي     

شمارد كه از جملـه  خويش فوايد متعددي بر اين اسلوب برمي البرهانق) در  794زركشي (
، 3، ج1415آن، تأكيد معنا، تعظيم، تعجب، خوف نسيان، تهديد و غيـره اسـت. (زركشـي،    

  )11-18ص
در سطح آوايي اين سوره مبارك، تكرار واژگان، عنصر سبكي برجسته سـوره اسـت.   

بار، افزون بر پـر   3» رب«مرتبه،  4» أولي«بار،  6» انسان«تكرار برخي از واژگان چون، كلمه 
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رنگ نمودن جلوه موسيقايي و نظم آهنگ سوره با سياق كليّ سـوره كـه بيـانگر ارعـاب و     
  باشد.است، هماهنگ ميانذار 

نَ يَــوْمُ الْقِيَامَـةِ « َّʮَنسَانُ ليِـَفْجُرَ أمََامَـهُ يَسْـأَلُ أ بلكـه آدمـى بـر آن    )، 5-6(قيامـت:  » بَلْ يرُيِدُ الإِْ
پرسد روز رستخيز چه هنگام است؟ در آيه  است كه در آينده خويش، (نيز) گناه ورزد. مى

، بلكـه او  »بـل يريـد أن يفجـر أمامـه«و بفرمايـد:   توانست به ضمير انسـان اكتفـاء كنـد    شريفه مى
را آورد تا در توبيخ و سركوبى او مبالغه كرده باشد » انسان«خواهد آزاد باشد ولى كلمه  مى

و به همـين منظـور ايـن كلمـه را در ايـن آيـه و آيـات بعـد از آن، چهـار بـار تكـرار كـرد.             
  )166، ص20، ج1374(طباطبايي، 

أَوْلىَ لـَكَ فـَأَوْلىَ ثمَُّ أَوْلىَ لـَكَ « ي تكـرار را در ايـن آيـه شـاهديم:    نمونه ديگر كـاركرد ادب ـ 
، خبـرى  »لـَكَ   أَوْلى« )، پس واى بر تـو واى! دگربـاره واى بـر تـو واى!     34-35(قيامت:  »فـَأَوْلىَ 

بوده كه به انسان منكري كـه در آيـات   » هو«براى مبتداى محذوف است و تقدير آن ضمير 
گردد. با اين تكنيك فنيّ، فضاي هشدار و تـرس بـر تمـام آيـه     ت، برميپيشين ذكر شده اس

سايه افكنده و مضمون مورد نظر همراه با شدت به تصوير كشيده شده است. جالب آن كـه  
ترين زمان ممكن دلالـت دارد و ايـن خـود    اسم تفضيل بوده و بر هلاكت در نزديك» أولـی«

كند. (ر.ك. سامرائي، تندي است، همراهي ميبا فضاي حاكم بر سوره كه دال بر سرعت و 
  )228، ص2003

  
 )Semanstylistics. سطح معناشناسي (2ـ2

در قرآن كريم به دليل رسالت اصلي آن در امر هدايت، دريافتن معنا و مفـاهيم آيـات   
اهميتي ويژه دارد. سنجش واژگان قرآني و بررسي ابعاد معاني آن در ميـان پيشـينيان امـري    

اسـت. اگـر   » علـم الدلالـة  «يا » معناشناسي«شناسي معاصر بر عهده اين امر در زبان رايج بود.
ها را بر عهده دارد؛ در مقابل، اصحاب اين شاخه نوين شناسي به شكل عام بررسي واژهزبان

هـاي  پرداخته و سعي دارند با آگـاهي از لايـه   به طور خاص به جوهر واژگان و مضامين آن
تـر، آن را در اقسـامي    صود متون توفيق يابند؛ از اين رو براي مطالعه دقيـق معنا، در تحليلِ مق

چون معناي مركزي (معناي اصلي)، معناي عرضـي (ثـانوي)، معنـاي اسـلوبي، معنـاي ذاتـي       
  كنند. (فردي)، معناي ايحائي و غيره بررسي مي
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  . معاني واژگان 1ـ2ـ2
خامت و شـكوهي اسـت كـه از    هاي سبك بياني قرآن كريم، فترين ويژگياز برجسته

شود. اين سبك بيان مطابق با اغراض و مضامين مختلـف، تغييـر   گزينش واژگان حاصل مي
بـديل  يابد. انتخاب ساختار مناسب واژگاني و قرار گرفتن در زنجيـره متناسـب، نظـم بـي    مي

از سازد. گـاه نيـز برخـي از واژگـان     دهد و خواننده را مبهور خويش ميآيات را نمايش مي
گيرند تا با بـار خاصـي از   هاي رمزي و ايحائي بر خود ميمرز حقيقي خود گذشته و دلالت

بـلِ الْإِنسـانُ   «در اين آيـه شـاهديم:   » بصيرة«معنا تبلور يابند. اين كاربرد مجازي را در كلمه 
  )14(قيامت: » علىَ نفَْسه بصيرةٌَ

در كتـب اعـراب قـرآن    » بصـيرة «آرى، (آن روز) آدمى بر خويشتن گواهى بيناسـت.  
صفت براي موصوفي محذوف (عين بصيرة، حجة بصيرة) در نظـر گرفتـه شـده اسـت و در     

تاي مبالغه به شمار آمده و از بار معنايي عميق آن » بصيرة«موجود در » ة«برخي از تفاسير نيز 
) و مقصـود از آن اعضـا و جـوارح    596، ص10، ج1372كند (ر.ك. طبرسـي،  حكايت مي

ساني است كه از اعمال وي آگاهي داشته و وي را از آن با خبر ساخته و عليه وي شهادت ان
  )661، ص4، ج1407دهند. (زمخشري، مي

)، نه و سـوگند بـه   2(قيامت: » وَلاَ أقُْسِمُ ʪِلنـَّفْسِ اللَّوَّامَـةِ «نيز در اين آيه شريفه: » لوّامة«لفظ 
-ي خاص خود، مفهوم مبالغـه را بـه دوش مـي   روان سرزنشگر، با قرار گرفتن در قالب صرف

كشد. وزن فعال در اصل وضع خود دال بر صنعت و پيشه است همچون: عطاّر، بزاّز و غيره؛ 
، پيوستگي سـرزنش انسـان   »لوّامة«) بنابراين بارزترين ويژگي 94، ص2007(ر.ك. سامرائي، 

قولـه  «آن اشـاره دارد:  كه فخر رازي نيز در تفسير خويش به در محكمه وجدان است، چنان
(فخـر رازي،  ». (لوامة) ينبئ عن التكرار والإعـادة وكـذا القـول فـي لـوام و عـذاّب و ضـراّر       

  )721، ص30، ج1420
)، در 12(قيامت: » إِلىَ رَبـِّكَ يَـوْمَئـِذٍ الْمُسْـتـَقَرُّ «نيز در اين دو آيه: » مساق«و » مستقر«دو لفظ 

)، در ايـن  30(قيامت: » إِلىَ رَبِّكَ يَـوْمَئـِذٍ الْمَسَـاقُ «آن روز تنها قرارگاه، نزد پروردگار توست و 
كننـد. هـر دو   روز، گسيل به سوى پروردگار توست، دلالت خاصي از معنـايي را افـاده مـي   

اري از علمـاي  مصدر ميمى هستند و با ديگر مصادر تفاوت بارزي دارند، هر چنـد كـه بسـي   
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مصـادر ميمـي   «نحو تفاوتي را ميان مصادر ميمي با ديگر مصادر قائل نيستد ولي در حقيقت 
  ) 31-32، ص2007(سامرائي، ». علاوه بر دلالت بر حدث، حامل مفهوم ذات هستند

اصلي مصادر ميمي را با ديگر مصادر، قوه دلالـت و بـار    نيز مميزهنحو وافي در كتاب 
، 3، ج1974سـته كـه نسـبت بـه ديگـر مصـادر بيشـتر اسـت؛ (ر.ك. حسـن،          تأكيدي آن دان

) بنابراين گزينش اين دو لفظ، ضمن داشتن مفهوم چند بعدي يعني معناي مصدري 231ص
و دلالت بر مكان و زمان، داراي معناي تأكيدي هستند. ابن عاشور نيز سـاخت صـرفي لفـظ    

ين معنا مؤثّر دانسته است. (ابن عاشـور،  را در ا» ت«و » س«و اضافه شدن دو حرف » مستقر«
  )321، ص29تا، ج بي

، ظرافت ادبي ديگري نهان اسـت و آن ايـن كـه در ايـن     »مسـاق«گفتني است در كلمه 
راند، به جايگاه  بازگشت، انسان اختيارى از خود نداشته و چون حيوانى كه ديگرى او را مى

  )181، ص20ج ،1374شود. (ر.ك. طباطبايي، ابدي خويش رانده مي
و )، 21(قيامـت:  » وَتـَذَرُونَ الآْخِـرَةَ «در ايـن آيـه:   » تترکـون«بـه جـاي   » تـذرون«انتخاب فعـل  

گذاريد، با اعلال حذف موجود در آن (اصل آن توذرون بوده است)  جهان واپسين را وا مى
دلالت ايحائي خاص داشته و با فضاي موجود در سوره كه به نوعي با شـتاب و ريتمـي تنـد    

تري دارد. افزون بر آن، معناي آن نيـز بـا نـوعي ذم و نكـوهش     همراه است، سازگاري بيش
  )218، ص2003كند. (سامرائي، همراه هست كه با سياق آيه همراهي مي

و بدانـد كـه ايـن    )، 21(قيامـت:  » وَظـَنَّ أنََّـهُ الْفِـراَقُ « نيز در ايـن آيـه مبـارك:   » ظـنّ «فعل 
گر آن است كه رهايي دنيا به دليل ميل و آرزوي شديد انسان به (هنگام) جدايى است، بيان

زندگي، بسي سخت به نظر آيد و تا لحظه آخـر زنـدگي خـود يقـين بـه تـرك دنيـا نـدارد.         
إنمـا سمـّي اليقـين هاهنـا ʪلظـنّ لأن الإنسـان مـا دامـت «نويسـد:  در اين باره مي روح المعانيصاحب 

شــدة حبــّه لهــذه الحيــاة العاجلــة ولا ينقطــع رجــاؤه عنهــا فــلا يحصــل لــه روحــه متعلقــة ببدنــه يطمــع في الحيــاة ل
، 1415(آلوسـي،  ».  يقين الموت بل الظنّ الغالب مع رجاء الحياة أو لعلّه سماّه ʪلظنّ على سـبيل الـتهكّم

  )163، ص15ج
توان چنين گفت كه گزينش واژگان با ساختار صرفي خاص ها ميبا بررسي اين نمونه

 كنند.بديل پيروي ميها، از نظمي بيه دقيق آنخود و جايگا
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  . طباق2ـ2ـ2
نقش اين آرايه بديعي تنها در آفرينش تناسب و زيبايي لفظي نيسـت بلكـه در انبسـاط    
خاطر، روشنگري، تأكيد، ملموس ساختن و تجسـم بخشـيدن عواطـف و مفـاهيم بـه ذهـن،       

اين سوره تضاد ميان واژگان  ) در62-63، ص1390كاركرد مهمي دارد. (وحيديان كاميار، 
  نمايد. در گيرايي و تقربّ مقصود به ذهن نقش مهمي ايفا مي

الآخـرة، «، »تحبُّـون، تـذرون«، »قـدَّم، أَخَّـر«، »خَسَـف، بَــرَق«، »الـذَّكَر، الأْنُثـَى«تقابل واژگان: 
رگذار بوده هر يك به نوعي در ايفاي اين مهم تأثي، »صدّق، صلّی«، »ʪسرة، ʭضرة«، »العَاجلة

انتخاب اين واژگان ضمن ايجاد ايـن تقابـل    كهجالب آن نمايند.و به روشني معنا كمك مي
معنايي، در بعد تناسب آوايي و لفظي نيز مؤثّرند و با فضاي كليّ و سياق آيات نيز همسازي 

يكدسـتي  ، »آخرة«با داشتن تقابل معنايي با » عاجلة«نامگذاري دنيا با عنوان دارند؛ براي نمونه، 
كند: هاي دنيايي را ترسيم ميدقيق واژه را با سياق آيه نشان داده و گذرا بودن دنيا و فرصت

، داريـد  هرگز! بلكه شما اين جهان شتابان را دوست مى)، 20(قيامت:  »كَلاَّ بَلْ تحُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ «
 »تحُـَرّكِْ بـِهِ لِسَـانَكَ لتِـَعْجَـلَ بـِهِ لاَ «گـذاري، تناسـبي لطيـف بـا آيـه پيشـين       كه با اين نامضمن آن

  ايجاد نموده است. 
  

  . مراعات النظير3ـ2ـ2
هاي ادبي آيات مبارك اين سوره، مرهون وحدتي است كه از تقارن بخشي از ظرافت

و تناسب اجزاي عبارات آن پديد آمده است؛ چرا كه اجزاي مترابط، مسير دريافـت پيـام را   
ترفنـد فنّـي كـه زيبـايي آن، ناشـي از تناسـب و همـاهنگي اسـت،         كنند. ايـن  بسي آسان مي

مراعات النظير نام داشته و مقصود از آن گردآوري ميان دو امر يا چند چيز متناسـب اسـت.   
  هايي از اين فنّ بديعي را در آيات زير شاهديم:) نمونه315، ص1379(هاشمي، 

  )،7-9(قيامت:  »عَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَإِذَا برَقَِ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجمُِ « 
  )،38ـ 37(قيامت:  »ألمََْ يَكُ نطُْفَةً مِّن مَّنيٍِّ يمُْنىَ ثمَُّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى«
نسَانُ ألََّن نجَْمَعَ عِظاَمَهُ بَـلَى قَادِريِنَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَـنَانهَُ «  ).4ـ 3(قيامت:  »أَيحَْسَبُ الإِْ

سامرائي قسمت عمـده لطافـت ادبـي ايـن سـوره را مربـوط بـه تناسـب و          گفتني است
خـويش دربـاره عـدم     الاتقـان چـه كـه سـيوطي در    انسجام در ميان آيات آن دانسته و بر آن
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گيرد. وي معتقد است اين سوره از ترابط برخي از آيات با پايان سوره بيان نموده، خرده مي
-متناظر و متقابل، برخوردار است و موارد متعددي از آنوحدتي خاص در گردآوري امور 

  )202، ص2003شمارد. (ر.ك. سامرائي، ها را برمي
  

  . استفهام4ـ2ـ2
انـد.  هاي ادبي پيوند يافتهساختارهاي پرسشي در آيات قرآني با لطائف بلاغي و آميزه

لـه معـاني   اغراضي چون انكـار، تعظـيم، شـگفتي، تحقيـر، سـرزنش، تكـريم و غيـره، از جم       
مورد در سوره قيامت بـه كـار رفتـه اسـت      6مجازي اين گونه ساختارها هستند. اين ساختار 

كه در تمامي آن غرض، پرسش حقيقي نبوده و بر معاني مجازي دلالت دارند؛ بـراي نمونـه   
نسَــانُ ألََّــن نجَْمَــعَ عِظاَمَـهُ «شــريفه در آيــه  دارد هرگــز پنــ )، آيــا آدمــى مــى3(قيامــت:  »أَيحَْسَــبُ الإِْ
آوريم؟، استفهام در قالب انكـاري خـويش بـه كـار      هاى (پوسيده) او را فراهم نمى استخوان

  رفته و مراد از آن توبيخ و نكوهش منكران قيامت است. 
گويـد:  همچنين پرسش فرد لجوج و ملحدي كه رسيدن قيامـت را انكـار كـرده و مـي    

نَ يَـوْمُ الْقِيَامَـةِ « َّʮَـان «در اين ساختار، لفـظ   رستخيز چه هنگام است؟ )، روز6(قيامت:  »أبـا  » أي
سازد تا اين غـرض بلاغـي كـه همـراه بـا سـخره       آواي بلند خود شدت استبعاد را تجسم مي

خواهـد بگويـد اصـلاً روز     مـى «گرفتن روز قيامت است، به تصوير درآيـد؛ بـه تعبيـر ديگـر     
خواهد از تاريخ وقـوعش آگـاه شـود، ...    كه به آن ايمان داشته باشد و بقيامتى نيست، نه اين

چـه آمـدنى و شـدنى    كـه هـر آن  كه آن روز نزديك باشد و چه دور، براى ايـن حال چه اين
كند؛ پس اين سؤال جز  است، نزديك است. ديگر معنا ندارد بپرسد قيامت چه وقت قيام مى

  ).166، ص20، ج1374(طباطبايي، » تواند باشد به انگيزه تكذيب و استهزا نمى
نسَانُ يَـوْمَئِذٍ أيَـْنَ الْمَفَـرُّ « گويـد: گريزگـاه    در آن روز آدمـى مـى  )، 10(قيامـت:   »يَـقُولُ الإِْ

  بيند.كجاست؟ پس از آن كه به يقين، رسيدن قيامت را مي
 ) مقصود حقيقي از اين استفهام تقرير است.37(قيامت: »ألمََْ يَكُ نطُْفَةً مِّن مَّنيٍِّ يمُْنىَ «
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 سطح تركيبي در سوره قيامت. 3ـ3

گر متون، غالباً بـه بررسـي تنـاوب جمـلات در     شناسي، پژوهشدر اين سطح از سبك
كوتاهي و بلندي، پيوند عناصر آن، كاربرد وجوه اخباري و انشائي، تـذكير و تأنيـث، زمـان    

 ها از يكـديگر متمـايز گردنـد. نخسـتين مطلبـي كـه در      پردازد تا سبكافعال و مانند آن مي
رسـد، تناسـب و پيونـد بلاغـي     بررسي اين سطح در آيات مبارك سوره قيامت بـه نظـر مـي   

ست كه در فضاي سوره حاكم است. اين تناسب ظريف در سوگند به روز قيامـت  آشكاري
شود. بسياري از مفسران سـعي در كشـف   و نفس لوامه، در همان دو آيه نخست ملاحظه مي

انـد كـه از   اند و تفسيرهاي متعددي را بيان داشـته وره بودهدليل جمع اين دو واژه در آغاز س
  جمله آن سه ديدگاه تفسيري مهم زير است: 

در درون جان انسـان اسـت كـه    » محكمه وجدان«، وجود »معاد«يكى از دلائل وجود «
كند و از اين طريق بـه او   به هنگام انجام كار نيك، روح آدمى را مملو از شادى و نشاط مى

دهد و به هنگام انجام كار زشت يا ارتكـاب جنايـت، روح او را سـخت در فشـار      پاداش مى
  كند.  قرار داده و مجازات و شكنجه مى

هـا در قيامـت نسـبت بـه خويشـتن      كه منظور ملامت كردن همه انسـان تفسير ديگر اين
كننـد كـه چـرا اعمـال صـالح كـم بـه جـا          است. مؤمنان به اين جهـت خـود را ملامـت مـى    

كـه  اند؟ ديگر اين د؟ و كافران از اين جهت كه چرا راه كفر و شرك و گناه پيمودهان آورده
ها را به خاطر اعمال سوءشان بسيار ملامت كافران است كه در قيامت آن» نفس«منظور تنها 

  )275-276، ص25، ج 1374(مكارم شيرازي، ». كند و سرزنش مى
و تأكيـد بـر وقـوع    » مقسـم بـه  «ظمـت  همراه با فعل قسم، در بيان ع» لاي نافيه«آوردن 

كند. در حقيقـت سـوگندهاي قرآنـي ابزارهـاي بيـاني      است كه بر تأمل بر حادثه تشويق مي
ه و انديشـه را از غفلـت و جمـود    مناسبي هستند كه بـه تغييـر و خـردورزي راهنمـايي نمـود     

  )19، ص2014رهانند. (شراره،  مي
انـد؛ چـرا كـه در آن    شين (مدثّر) ياد كردهمفسران از تناسب دقيق اين سوره با سوره پي

ن سـوره بـه طـور خـاص بـه ايـن روز       سوره نيز سخن از قيامت و احوال آن است ولي در اي
  پردازد. مي
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هاي تناسب و انسجام ساختار موضوعي اين سوره مبارك، آغاز و پايان از ديگر جلوه
ألَـَيْسَ «رسـد:  ه بـه پايـان مـي   سوره است كه با سخن با ذكر رستاخيز شروع گشته و با اين آي

هــاي ســبكي برجســته ايــن ســطح، ژگــي). از وي40(قيامــت:  »ذَلـِكَ بِقَــادِرٍ عَلـَى أَن يحُْيِــيَ الْمَـوْتَى
  توان به موارد زير اشاره كرد: مي

  
  . تقديم و تأخير1ـ3ـ3

ها در آيات قـرآن  ها و ارتباط تنگاتنگ آننشيني واژهگمان در وراي چگونگي همبي
مقاصد و اغراض بلاغي خاصي نهفته است. علماي بلاغت از ديرباز به اين مهـم در دو علـم   

اند. اغراضي چـون: اظهـار   هاي آن سعي نمودهمعاني و بديع توجه داشته و در كشف زيبايي
سرور و شادماني، تشويق به متأخر، تلذذّ، تبركّ، افاده اختصاص و حصر، عنايت و اهتمـام،  

هـاي تقـديم و   انكار، تناسب وزني، از جملـه مـواردي اسـت كـه در انگيـزه      احتقار، افتخار،
). در متن قرآن به عنوان يك متن ادبـي  50، ص2005تأخير بيان شده است (ر.ك. مسيري، 

والا، جايگاه واژه از اهميت خاصي برخوردار است و دلالـت معنـايي خاصـي در وراي آن    
  است. 

نسَـانُ عَلـَى نَـفْسِـهِ بَصِـيرةٌَ «ره، اين آيات اسـت:  هاي بارز تقديم در اين سواز نمونه  »بـَلِ الإِْ
). 30(قيامـت:   »إِلىَ رَبـِّكَ يَـوْمَئـِذٍ الْمَسَـاقُ « )،12(قيامت:  »إِلىَ رَبِّكَ يَـوْمَئـِذٍ الْمُسْـتـَقَرُّ «)، 14(قيامت: 

م گشـته تـا   بر مبتدا مقـد  »إلی ربـّک«در اين آيه براي افاده مفهوم اختصاص و اهتمام به خبر، 
  معناي گسيل شدن به سوي پروردگار به زيبايي ترسيم گردد.

اَ ʭَظِـرَةٌ « ِّđَضِرَةٌ إِلىَ ر َّʭ ٍهايى در آن روز شاداب است  )، چهره23ـ 22(قيامت:  »وُجُوهٌ يَـوْمَئِذ
كـه  » ناظرة«متعلق است به كلمه » إلى ربها«نگرد.  (كه) به (پاداش و نعمت) پروردگارش مى

فرمـود:   افاده حصر و يا رساندن اهميت مطلب از خود آن جلوتر آمده و گر نه مـى  به خاطر
) اين تقديم علاوه بر اهتمام، افاده حصـر  178، ص20، ج1374(طباطبايي، ». ناظرة إلى ربها«

نمايد. اين نعمت و عنايت عظيم پروردگار بـر مؤمنـان، آنهـا را از توجـه بـه      و اختصاص مي
، 2005گرنـد. (ر.ك. مسـيري،   دارد و تنها و تنها بدان نظـاره باز ميهاي ديگر بهشتي نعمت
 )676ص
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  . حذف2ـ3ـ3
هاي پركاربرد بلاغي قرآن، حذف و ستردگي در ساختار آيات است. يكي از اسلوب

شود، در انسـجام و  هاي اعلاي آن در آيات قرآن مشاهده مياين شيوه ممتاز بياني كه نمونه
سزا دارد و به نوعي انحراف از معيـار و شـكل طبيعـي سـخن بـه       بهپيوند عناصر جمله نقشي 

توان به تفخيم و تعظـيم، اختصـار،   هاي بلاغي اين اسلوب ميآيد. از جمله ظرافتشمار مي
هـاي قرآنـي، ابهـام و غيـره     تخفيف، بيان معناى گسترده، صيانت زبان از ذكر، ايجاد فاصـله 

   )115-120ص، 3، ج1408 زركشي،. ك.ر( اشاره كرد.
در سوره قيامت، اسلوب حذف از بسامد فراواني برخوردار است. حذف جواب قسـم  

-2(قيامـت:   »لاَ أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلاَ أقُْسِمُ ʪِلـنـَّفْسِ اللَّوَّامَـةِ « در آيات نخست از جمله آن است:
، 29تــا، ج عاشــور، بــياســت (ابــن  »لـنجمعنَّ عظــامكم و نبعـثكم للحســاب«كــه تقــدير آن: ) 1

). هدف بلاغي اين حذف ترسيم بزرگي هول قيامت و عظمت امر بعـث اسـت كـه    314ص
، 20، ج1374قابل توصيف نبوده و زبان از وصف ابعاد آن عاجز اسـت. (ر.ك. طباطبـايي،   

  ) 164ص
ثَـقُلـَتْ فيِ : «اين عظمت در آيـات ديگـري نيـز مـورد اشـاره بـوده اسـت؛ بـراي نمونـه         

ـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ Ϧَتْـِيكُمْ إِلاَّ بَـغْتـَةً  ـاعَةَ ءاتَيِـَةٌ أَكَـادُ أُخْفِيهَـا لتُِجْـزَى  «) و آيـه  187(اعراف:  »السَّ إِنَّ السَّ
) همچنين اين حذف بـا فضـاي تعجيـل و شـتاب كـه از آيـات       15(طه:  ».كُلُّ نَـفْسٍ بمِاَ تَسْـعَى

  )206، ص2003تناسب دارد. (سامرائي، شود، برداشت مي »نفس لوّامه«نخستين و 
، 26، 25، 13، 9آيه از اين سوره (آيـات:   7از ديگر موارد حذف، عدم ذكر فاعل در 

) است كه هر كدام بر مقتضاي سياق و تداوم انسـجام در ميـان آيـات، حـذف     37و  36، 27
)، هرگـز! چـون (جـان) بـه     26: (قيامـت  »كَـلاَّ إِذَا بَـلَغـَتْ التـَّراَقـِيَ «اند. براي نمونه در آيـه  گشته
به دليل دلالـت سـياق، حـذف شـده اسـت. بنـت       » بلغت«هاى گردن رسد، فاعل فعل  چنبره

خويش درباره ظرافت ادبي اين نـوع از محـذوفات در آيـات     اعجاز بيانيالشاطئ در كتاب 
عـل در  هاي اسلوبي قابل توجه در تعابير قرآنـي، اسـتغنا از بيـان فا    نويسد: از پديدهقيامت مي

  برخي از آيات است. 
آيد اما جالب آن كـه  اين فرآيند در آياتي كه سخن از قيامت است، بيشتر به چشم مي

انـد.  با توجه به بسامد فراوان آن در آيات، مفسران و علماي بلاغـت بـه آن تـوجهي نداشـته    
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-نظـر مـي   اند اما بهبرخي از علماي بلاغت علّت اين حذف را خوف و جهل به فاعل دانسته

رسد اهتمام بر حادثه و بزرگي آن، موجب شده است كه فاعل حقيقي اين آيات كه خداي 
  )224، ص1968سبحان است، ذكر نگردد. (ر.ك. بنت الشاطئ، 

حذف مفعول نيز بخشي از اجزاي محذوف در آيـات ايـن سـوره اسـت (بـراي نمونـه       
ض به ذكر محذوف و پرهيز عدم تعلّق غر ) كه غرض بلاغي در آن32، 31، 28، 13آيات: 

  آيد. از بيهودگي است كه به روشني از سياق به دست مي
أَوْلىَ لـَكَ «در ايـن آيـه اسـت:     لك)از ديگر موارد محذوف، عدم ذكر جار و مجرور (

انداختن اين بخش از عبارت را نبايست تنهـا بـراي    )،34-35(قيامت:  »فـَأَوْلىَ ثمَُّ أَوْلىَ لـَكَ فـَأَوْلىَ 
فـَلاَ «فاصله دانست بلكه دليل اصلي اين حذف را بايد با سـياق آيـات پيشـين سـنجيد:      ايجاد

  ) 31-32(قيامت:  .»صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَـوَلىَّ 
، يكـي از مظـاهر   »ولا صَـلَّی«سـخن از عـدم ايمـان و در قسـمت      »فلا صَدَّقَ « در بخش

در آيه، دلالت بـر ايـن دارد كـه    » لك«حذف  عبادت به ميان آورده شده است. حال ذكر و
اين دو صفت از نظر اهميت يكسان نيستند؛ چرا كه ذكر آن همراه با بخش نخست، دلالـت  
بر اهميت تصديق قلبي و ايمان است و در مقابل عدم ذكر، دالّ بر آن است كه نماز از نظـر  

  )231، ص2003 اهميت در درجه دوم در مقابل ايمان قرار دارد. (ر.ك. سامرائي،
  

  التفات. 3ـ3ـ3
بـه   هاي ادبي موجود در اين سوره مبـارك كـه تنـوع و نيرويـي ويـژه     از ديگر ظرافت

برخلاف هنجار عادي و غير منتظره «بخشد، التفات است. اين شگرد هنري  القاي مفاهيم مي
) 99، ص1390(وحيديان كاميار، ». زدايي استاست و غرض از آن ايجاد غرابت و آشنايي

آيـد و مقصـود از آن،   در كتب بلاغي، التفات از فنون خروج از مقتضاي ظاهر به شمار مـي 
تغيير زاويه سخن و انتقال آن در ميان غيبت، خطاب و تكلمّ است تـا شـنونده از يكنـواختي    
ملول نگردد و با از هم گسستن رونـد معمـولي سـخن، تحـركّ لازم در سـخن پديـد آيـد.        

  )207، ص1372(ر.ك. هاشمي، 
اي از ايـن شـگرد ادبـي را در همـان آيـات نخسـتين در تغييـر رويكـرد از افـراد          نمونه

لاَ أقُْسِمُ بيِـَـوْمِ الْقِيَامَـةِ وَلاَ أقُْسِـمُ ʪِلـنـَّفْسِ اللَّوَّامَـةِ «(متكلمّ وحده) به جمع (متكلم مع الغير) شاهديم: 
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نسَانُ ألََّن نجَْمَـعَ عِظاَمَـهُ  )، نه، سوگند به روز رستخيز، نـه و سـوگند بـه    1-3(قيامت:  »أَيحَْسَبُ الإِْ
آوريـم؟   هاى (پوسيده) او را فراهم نمى پندارد هرگز استخوان روان سرزنشگر، آيا آدمى مى

كه با آوردن فعل به صورت جمع، ضمن ايجاد تنوع در بيان، آفرينش مجدد انسان را قطعي 
  نمايد.معرفي مي

ثمَّ ذَهَـبَ إِلىَ « مونه ديگر التفـات در ايـن آيـه شـريفه اسـت:     انتقال از غيبت به خطاب، ن
ســپس خرامــان بــه ســوى    )، 33-35(قيامــت:  »أَهْلـِـهِ يَـتَمَطَّــى أَوْلىَ لـَـكَ فـَـأَوْلىَ ثمَُّ أَوْلىَ لـَـكَ فـَـأَوْلىَ 

اش رفت. پس واى بر تو واى! دگرباره واى بر تو واى! در اين آيات زاويه سخن از  خانواده
ائب به مخاطب تغييـر يافتـه تـا ضـمن زيبـا شـدن رونـد بيـان، هـدف بلاغـي           سوم شخص غ

  نكوهش و تهديد، با شدت خاصي ترسيم شود. 
  

  . تصاوير ادبي در سوره قيامت4ـ3
و فراواني در آيات قـرآن   ترسيم مضامين قرآني بر تابلوهاي تصويري كاربرد گسترده

هـارم از موضـوعات قرآنـي در قالـب     پژوهـان قريـب بـه سـه چ    دارد. از نگاه برخي از قرآن
تصاوير بيان گشته و تنها يـك چهـارم آن بـه شـكل مفـاهيمي ذهنـي و مجـرد بـه توصـيف          

هـاي قيامـت در ايـن    ) اين موضوع در توصيف صـحنه 339، ص2000اند. (خالدي، درآمده
رسد. چه، آن كه دو نوع تصوير، حقيقي و مجـازي، در ايـن   سوره بسيار پر رنگ به نظر مي

  وره كاربرد دارد. س
هـا و  آيات با دگرگوني صحنه از نكات برجسته اين تصاوير، همگامي موسيقي و نغمه

هـاي حـوادث   هاي نمايش است كه با ريتمي تند همراه گشته است، گويي صحنهتغيير پرده
شوند و اين ناشي از كوتاهي مقاطع صوتي است پيش از قيامت يكي پس از ديگر عرضه مي

فَإِذَا بـَرقَِ الْبَصَـرُ وَخَسَـفَ « گيرد:ام آوايي سوره و آرايش خاص كلمات آن نشأت ميكه از نظ
ــنَ الْمَفَــرُّ كَــلاَّ لاَ وَزَر إِلىَ رَبِّــكَ يَـوْ  ــذٍ أيَْ نسَــانُ يَـوْمَئِ ــرُ يَـقُــولُ الإِْ ــمْسُ وَالْقَمَ ــعَ الشَّ ــذٍ الْمُسْــتـَقَرُّ يُـنـَبَّــأُ الْقَمَــرُ وَجمُِ مَئِ

نسَانُ يَـوْ  مَ وَأَخَّـرَ الإِْ )، پس، آن هنگام كه چشم خيره شود و ماه، تيـره  7-13(قيامت: » مَئـِذٍ بمِـَا قـَدَّ
گويـد: گريزگـاه كجاسـت؟     گردد و خورشيد و ماه بـه هـم برآينـد، در آن روز آدمـى مـى     

هرگز! پناهگاهى نيست. در آن روز تنها قرارگاه، نزد پروردگار توسـت. در آن روز آدمـى   
  كنند. يا نكرده است، آگاه مى را از آنچه كرده
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 هاي دنيا قبل از حادثه قيامت، نمايش حال مؤمنان و منكران و صحنهتصوير دگرگوني
احتضار، سه تابلوي اصلي تصاوير حقيقي اين سوره مبارك هستند. گفتني است كه تصاوير 

يـك در   دهد كه توضيح هـر ديگر خود را در تعابير مجازي چون: استعاره و كنايه نشان مي
  آيد:ادامه مي
  

  . استعاره1ـ4ـ3
آرايـي آيـات مبـارك ايـن سـوره اسـت.       استعاره يكي از ابزارهاي كارآمد در صـحنه 

اعتنايي و تكذيب آيات الهي توسط يكي از اي از اين ابزار تصويري را در توصيف بينمونه
لَّى وَلَكِـن كَـذَّبَ وَتَــوَلىَّ ثمَُّ ذَهَـبَ فَلاَ صَـدَّقَ وَلاَ صَـ«بينيم:  منكران قيامت، (ابو جهل) در اين آيه مي

)، نه (حق را) راست دانست و نه نماز گزارد ولى دروغ شمرد و 33(قيامت:  »إِلىَ أَهْلـِهِ يَـتَمَطَّـى
، اين آيه با اسلوبي آميخته بـا سـخريه    اش رفت روى گرداند، سپس خرامان به سوى خانواده

  دهد. فتن فرد منكر ارائه ميو تهكمّ، تصويري زيبا از كيفيت راه ر
، پشت خود را از غرور برگردانـدن اسـت   »يلوي ظهره تبختراً«به معناي » تمطيّ«فعل 

به معناي تمدد و كش آمـدن و يـا   » يتمطّط«) و در اصل از فعل 212، ص3، ج1983(فراّء، 
ه جا اسـتعار ) و در اين664، ص4، ج1407به معناي پشت است (ر.ك. زمخشري، » مطا«از 

  )181، ص20، ج1374از راه رفتن همراه با تكبر و تبختر است. (ر.ك. طباطبايي، 
 »وَالْتـَفَّـتِ السَّـاقُ ʪِلسَّـاقِ « نمونه ديگر كاركرد تصويري استعاره را در اين آيه شـاهديم: 

)، و ساق در ساق، پيچد كـه بـراي ترسـيم وخامـت حـال و فـرا رسـيدن امـواج         29(قيامت: 
هـاي  قالب تمثيل بيان گشته است. مفسران در شـرح ايـن آيـه ديـدگاه     ها، مقصود درسختي

، 10، ج1372هـا اشـاره كـرده اسـت. (طبرسـي،      اند كه طبرسـي بـه آن  مختلفي را بيان داشته
مراد از اين جمله پيچيدن شـدت امـر آخـرين روز دنيـا بـه نخسـتين روز آخـرت        ) «606ص

». استعاره از شدت يافتن جنـگ اسـت  » ساقهاشمرّت الحربُ عن «شود: است، چنان كه گفته مي
هـا را لرزشـي   فـاف و پيچيـدن سـاق   ) زمخشري منظـور از الت 155، ص8، ج1999(درويش، 

  ) 663، ص4، ج1407شود. (زمخشري، داند كه هنگام مريضي بر بدن وارد مي مي
و  خواهد با تعبير پيچيدن ساق به ساق از احاطه شدائد آيه مى« الميزاندر نگاه صاحب 
ها خبر دهد؛ چون از دم مرگ تا روز قيامت شدائد يكى پس از ديگرى ورود پى در پى آن
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) بنابراين اين تصوير حقيقي از قيامـت در  181، ص20، ج1374؛ (طباطبايي، »آورد روى مى
  تعبيري استعاري نمايان گشته است.

نسَانُ ليِـَفْجُـرَ أمََامَـهُ «نيز در آيه شريفه  بلكه آدمى بر آن است كه ، )5(قيامت:  »بَلْ يرُيِدُ الإِْ
ظرف مكان است كـه بـه عنـوان اسـتعاره در     » أمام«در آينده خويش (نيز) گناه ورزد، كلمه 

-گويد: توبه خواهم كرد و به اين وسيله گناهشود؛ گويي پيوسته مي زمان آينده استعمال مى

  )208، ص 3، ج1983اء، اندازد. (ر.ك. فرّهاي وي افزوده گشته و توبه را به تأخير مي
اسـت تـا بـار    » يفجـر «از ديگر نكات موجود در اين آيه افزودن حرف لام بر سر فعـل  

؛ »بـل يريـد الإنسـانُ أن يفجـر«تر گردد. در حقيقت اصل آن است كه بگويـد:  معنايي آن ژرف
شود و اين حرف تأكيدي بـراي بيـان   واسطه بر مفعول خود اضافه ميبي» يريد«چرا كه فعل 

، 2003هـا و دنبـال نمـودن اميـال اسـت. (ر.ك. سـامرائي،       دت دروني ميل انسان بر بـدي ش
  )207ص

  
 . كنايه2ـ4ـ3

مندي از ديگر صنعت بياني يعنـي  از ديگر عناصر تصويرساز در اين سوره مباركه بهره
كنايه است. مقصود از كنايه در لغت، پوشيده سخن گفـتن، پـرده برانـداختن بـر آن و عـدم      

بيـان لفـظ در غيـر معنـاي حقيقـي آن، بـه       «است اما در علم بيـان، عبـارت اسـت از    تصريح 
) و فرق اصلي 297، ص1379(هاشمي، » صورتي كه بتوان معناي اصلي آن را نيز اراده كرد

كنايه و استعاره نيز در همين است كـه در اسـتعاره قرينـه صـارفه وجـود دارد تـا ذهـن را از        
اي وجود نـدارد.  عناي مجازي رساند ولي در كنايه چنين قرينهمعناي حقيقي دور كند و به م

 »أَنْ نُسَـوِّيَ بنَانـَهُ   بلَـى قـادِريِنَ عَلـى«يكي از انواع تعابير كنايي را در اين آيـه مبـارك شـاهديم:    
)، آرى قادريم كه (حتىّ خطوط سر) انگشـتان او را مـوزون و مرتّـب كنـيم! كـه      4(قيامت: 
اي كـه  بـازآفريني انسـان در كمـال دقـت و ظرافـت اسـت، بـه گونـه        » تسـويه بنـان  «مراد از 
  يابد. هاى سرانگشتان نيز سامان مي نقش

مَ وَأَخَّـرَ «همچنين در آيه  نسَانُ يَـوْمَئِذٍ بمِـَا قـَدَّ و در آن روز انسـان را  )، 13(قيامـت:   »يُـنـَبَّأُ الإِْ
 »مـا قـدّم وأخّـر«كننـد! كـه مقصـود از     از تمام كارهايى كه از پيش يا پس فرستاده، آگاه مـى 

تنبئةُ الإنسانِ بمـا قـدّمَ وأخّـرَ كنايـةٌ عـن مجازاتـِهِ علـى مـا فعلـه: إن خـيراً «اعمال اوست؛ به عبارت ديگر 
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ـن مَّـنيٍِّ «) و يـا در آيـه   321، ص29تـا، ج (ابن عاشور، بـي  »فخيرٌ و إن سوءاً فسـوءٌ  ألمََْ يـَكُ نطُْفَـةً مِّ
] ريختـه   ] تنها يـك قطـره آب نبـود كـه [در رحـم      ، مگر [تمامى وجودش)37(قيامت:  »يمُـْنىَ 

شد؟ براي كوچك نشان دادن انسان و ترسيم تصوير قدرت لايتناهي پروردگار در آفرينش 
اي ت رمزي بـه مفهـوم مـورد نظـر جلـوه     گيرد تا به صورمجدد، از اين بيان مجازي بهره مي

  )737، ص30، ج1420خاص بخشد و منكران را به حقيقت معاد آگاه نمايد. ( فخر رازي، 
  
  گيري    نتيجه

شناختي به اين سوره، چهار سطح آوايي، معنايي، تركيبـي و تصـويري،   در نگاه سبك
  گر نتايج زير است:مورد بررسي قرار گرفت. اين بررسي بيان

سطح آوايي، ساختار صوتي واژگان، حروف و بسـامدهاي آن مـورد واكـاوي    در  .1
قرار گرفت. اين بررسي نشان از تلائم دقيق معـاني و محتـواي آيـات بـا نغمـات ايـن سـوره        

تـر از سـاير انـواع    بسامد هجاهـا نشـان از آن داشـت كـه هجـاي كوتـاه بـيش       است. بررسي 
آفـرين اسـت. بررسـي    ني آن نقـش هجاهاست كه در تحركّ ريتم فضاي سـوره و دگرگـو  

اي دارد ساختار حروف نيز نشان از اين دارد كه حروف با صفت جهري بسامد قابل ملاحظه
هـاي آيـات معـاد كـه بـا نـوعي انـذار و هـول همـراه اسـت،           و اين در شدت و تحكيم پيـام 

  همخواني دارد.
اژگـان،  در سطح معناشناسي واژگان، وسعت دلالت و كاربرد ايحائي و مجـازي و  .2

هـاي بـارز در ايـن سـوره     ها براي ترسيم مفاهيم ويژه، از ويژگـي طباق در ميان برخي از آن
زنـد و كـاربرد آن در   اي را رقم ميدر چهار مورد بار معنايي ويژه» لاي نافيه«است. كاربرد 

و تأكيـد بـر وقـوع حادثـه اسـت.      » مقسم به«دو مورد همراه با فعل قسم، دال بر بيان عظمت 
در ميمي (مفرّ، مستقر، مساق) نيز در سه مورد دال بر قوه دلالـت و بـار تأكيـدي آيـات     مصا

 است. 

هـا و  نشـيني واژه ق حاصـل هـم  در سطح تركيبي اين سوره انسـجام و تناسـب دقي ـ   .3
، قابل ملاحظه است. تناوب جملات خبري و انشائي، تكرار، تقديم و هاآنارتباط تنگاتنگ 

 اند.ادبي برجسته اين سوره تأخير و التفات از ظرائف
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هاي سبكي برجسته در سطح تركيبي اين سوره است كه از ويژگي» حذف«پديده  .4
آيـد،  ضمن دلالت بر ايجاز، با فضاي عجله و شتابي كه از ساختار مضامين اين سوره بر مـي 

مـورد) كـه بـه     7همراه است. حذف فاعل بسامد بيشتري نسـبت بـه سـاير محـذوفات دارد (    
 ل بر اهتمام بر خود حادثه عظيم قيامت است.نوعي دا

در اين سوره براي توصيف معـاني مـورد نظـر از دو نـوع تصـويرپردازي، تصـوير        .5
حقيقي و مجازي، (تعابير مجازي، استعاري و كنايه) بهره گرفتـه شـده اسـت. از جملـه ايـن      

ري زيبـا از  است كه با نوعي سخريه و تهكّـم، تصـوي  » يتمطيّ«تصاوير كاربرد استعاري لفظ 
 .دهدراه رفتن فرد منكر نشان مي

هاي برجسته تصاوير اين سوره، موسيقي و نغمه عبارات آن است كه بـا  از ويژگي .6
  .است، هماهنگي دارد گر ارعاب و انذاربيان معنا و مقصود آيات كه در غالب موارد

  
  منابع

  .قرآن كريم -
بيروت: دارالكتـب  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، )، 1415آلوسي، سيد محمود ( -

 العلمية.

 ، بيروت: مؤسسه تاريخ.التحرير و التنويرتا)، ابن عاشور، محمد بن طاهر (بي -

 ، مصر: دارالمعرف.الإعجاز البياني للقرآن)، 1968بنت الشاطيء، عايشه عبدالرحمن ( -

 شارات اميركبير. تهران: انت شناسي،سبك)،  1349بهار، محمدتقي ( -

 ، قاهره: دارالمعارف.النحو الوافي)، 1974حسن، عباس ( -

، 6، ش قــرآن شــناخت،  »شناســانه ســوره مــريمبررســي ســبك«)، 1389حسـنعليان، ســميه (  -
 .164ـ 131صص

، اعجاز القرآن البيـاني و دلائـل مصـدره الرَّبـاني    )، 2000خالدي، صلاح عبد الفتاح ( -
 دار عمار.عمان: 

 دمشق: دار ابن كثير. إعراب القرآن و بيانه،)، 1999درويش، محيي الدين ( -

، إربـد (اردن): دارالكنـدي للنشـر و    الأسلوبية مفاهيمهـا وتجلياتهـا  )،  2003ربابعة، موسي ( -
  التوزيع.
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، تحقيـق: محمـد   البرهان في علـوم القـرآن  )، 1408زركشي، بدرالدين محمد بن عبداالله ( -
 بيروت: دارالجميل.ابوالفضل ابراهيم، 

الكشّاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل فـي  ، )2008( زمخشري، محمود بن عمر -
 دار احياء التراث العربي.: ، الطبعة الثانية، بيروتوجوه التأويل

، چاپ سوم، عمـان  لمسات بيانية في نصوص من التنزيل)،  2003سامرائي، فاضل صالح ( -
 (اردن): دار عمار للنشر. 

 ، چاپ سوم، عمان (اردن): دار عمار للنشر. معاني الأبنية)، 2007سامرائي، فاضل صالح ( -

المنهج الصوتي للبنيـة العربيـة: رؤيـة جديـدة للصـرف      )، 1980شاهين، عبدالصبور ( -
 بيروت: مؤسسه الرسالة. العربي،

مستويات التحليل الأسلوبي: دراسة تطبيقية علـي جـزء   )، 2014شراره، مرتضي علي ( -
إربد (اردن): علم الكتب الحديث للنشر والتوزيع.  عم ، 

 ، تهران: انتشارات فردوسي.شناسيكليات سبك)، 1373شميسا، سيروس ( -

: دفتـر انتشـارات   قـم  الميزان في القـرآن،  تفسير ترجمه)، 1374طباطبايي، محمد حسين ( -
 . مدرسين حوزه علميه قم  اسلامى جامعه

، چـاپ سـوم، تهـران:    مجمع البيان في تفسـير القـرآن  )،  1372طبرسي، فضل بن حسن ( -
 انتشارات ناصر خسرو.

 ، بيروت: دارالمورخ العربي.الصوت اللغوي في القرآن)، 2000علي الصغير، محمدحسين ( -

سـازي  شناسي زبان، سرشت سخن ادبي، برجستگي و شخصـي سبك«)، 1388فتوحي، محمود ( -
 .23-40، صص: 41ش فصلنامه زبان و ادب پارسي، ،  »زبان

بيـروت: دار احيـاء    التفسـير الكبيـر (مفـاتح الغيـب)،    )،  1420فخر رازي، محمد بن عمر ( -
 التراث العربي.

 ج، بيروت: عالم الكتب.  3، معاني القرآن)، 1983فراّء، أبي زكرياء يحي بن زياد ( -

، قـم:  2ي، ج، تحقيق: مهدي مخزومي و ابراهيم سـامرائ العين)، 1414احمد ( بن فراهيدي، خليل -
 انتشارات اسوه.

دلالات التقديم و التأخير فـي القـرآن الكـريم دراسـة     )، 2005مسيري، منير محمود ( -
  ، قاهره: مكتبة وهبة. تحليلة

 قاهره: عالم الكتاب. الأسلوب دراسة لغوية إحصائية،)،  1992مصلوح، سعد عبد العزيز ( -
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لاغـة العربيـة و الأسـلوبيات اللسـانية آفـاق      في الب)،  2003( ــــــــــــــــــــــــــــــ ، -
 كويت: جامعة كويت مجلس النشر العلمي. جديدة،

 ، تهران: دارالكتب الإسلامية. تفسير نمونه)،  1374مكارم شيرازي، ناصر ( -

، قـم: مؤسسـه   جواهر البلاغة فـي المعـاني والبيـان والبـديع    )،  1379هاشمي، احمـد (  -
 الصادق.

 ، تهران: سمت.شناسيبديع از ديدگاه زيبايي)،  1390وحيديان كاميار، تقي ( -

www.SID.ir

www.SID.ir

